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v رويکرد انسان گرايانه ي نيما به طبيعت v

محبوبه بسمل1
دکتر سيد ابوطالب ميرعابدينی2

u چکيده
در دستگاه فكری نيما انسان و طبيعت از هم جدا نيستند و نيما اين دو را در مقابل هم قرار نمی دهد، 
بلكه او به وحدت بين انسان و جهان بيرون قائل است. نيما ديدی انسان گرايانه به هستی دارد. بنابراين 
طبيعتی كه ترسيم می كند طبيعتی است با خصوصيات و ويژگی های انسانی. چنين طرز تفكری در زبان 
شاعر نيز اثر می گذارد و ارايه ی »تشخيص« را در شعر او برجسته و چشمگير می كند. در آثار او همه ی 
پديده ها و عناصر طبيعی دارای شعور و شخصيت و روح و احساسند. نيما طبيعت بيرون را بازتابی از طبيعت 

درون می داند. بنابراين جهان را از دريچه ی عواطف خود تعبير و تفسير می كند.

واژه های کليدی:
طبيعت، رومانتيسم، تشخيص، حلول، احساسات

1- دانشجوی دكترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج
2- دانشجوی دكترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج
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u مقدمه

شعر فارسی هيچگاه از طبيعت جدا نبوده است بلكه بايد گفت طبيعت و اجزای مادی هستی، 

ای  دوره  و  در هر عصر  و سرايندگان  گويندگان  و  است  بوده  اوليه ی شعر  عناصر  از  هميشه 

پديده های طبيعی را در فضای شعر خود وارد كردند و در تصويرسازی از آنها بهره برده اند. اما 

آنچه در اين ميان حائز اهميت است طرز تفكر و جهان بينی شاعر است كه در نحوه ي رويكرد 

و نوع ارتباط او با جهان بيرون و نهايتاً در تصاوير اشعارش اثر می گذارد.

در آثار نيما، طبيعت به عنوان يكی از مهم ترين عناصر سازنده ي صور خيال مطرح است و 

شعر او از نظر عناصر طبيعی بسيار غنی است اما نگاه او به پديده های طبيعی پيرامون نگاهی 

ويژه است و از ارتباطی شگرف و عميق با طبيعت و مظاهر آن حكايت می كند. نيما به گواهی 

اشعارش نشان داده است كه تنها به توصيف مناظر واقعی بسنده نمی كند بلكه موشكافانه از 

كليت خارجی اشياء می گذرد و به درون و عمق آنها نفوذ می كند. در خلال اين فرآيند او به 

كشف وجوه شباهت بسياری بين انسان و جهان بيرون نائل می آيد. اين همانندی ها به اندازه ای 

است كه در دستگاه فكری او تقابل و تضاد بين انسان و جهان يكباره از بين می رود. و اين دو در 

يك تعامل دو سويه به صورتی هماهنگ و متحد به سوی يك مقصد مشترك حركت می كنند. 

اين نگرش خاص در تمامی اشعار و در لا به لای انبوه تصاويری كه شاعر از طبيعت ارائه می دهد 

جريان يافته است. به طوری كه در گستره ی شعر نيما، پيوسته روح زندگی و حيات به اشياء نسبت 

داده شده و همواره پديده های بی جان به موجوداتی زنده، ذی شعور و آگاه ارتقا يافته اند.

در اين مقاله، نگارنده بر آن است تا با اشاره به آراء و نظريات مطرح در مكتب رمانتيسم كه 

نيما از آن متأثر بوده است برخورد و نگرش خاص شاعر را در ارتباط با طبيعت تشريح كند.

طبيعت يكی از كلان ترين عناصر سازنده ي صورخيال در آثار نيماست. نيما شاعر طبيعت 

است و بهره گيری فراوان او از پديده های طبيعی به شعر او تشخص و برجستگی خاصی بخشيده 

است. حضور گسترده و فراگير طبيعت در آثار نيما تا به اندازه ای است كه در بسياری از تصاوير 
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تشبيهات  در  چنانكه  دهند.  می  تشكيل  را  خيال  تركيب  طرف  يك  طبيعی  عناصر  او،  اشعار 

گسترده ي شعر نيما، طبيعت گاه مشبه است. مانند نمونه ي زير:

و جاده های خاموش ايستاده

كه پاهای زنان و كودكان با آن گريزانند

چو فانوس نفس مرده

)يوشيج، ديوان، ص739( كه در او روشنايی از قفای دود می چرخد  

گاه نيز پديده های طبيعی و توصيفاتی كه از آنها ارائه می شود به عنوان مشبه قرار می گيرند:

وين زندگی آيا چو سحر

همواره لكی ز تيرگی

)همان، صص410-411( بر روی نخواهدش بودن؟    

در مواردی نيز عناصر طبيعی هر دو ركن تشبيه را در بر می گيرند. در اين گونه تشبيهات، 

شاعر با توصيف دنيای بيرون تابلويی بديع و زيبا از طبيعتی مسحور كننده را پيش روی خواننده 

می گذارد:

چون بهشت عدن اما بود پر ممكن

كه فسون خواب آور زمزمه ی جويبارانش

آدمی را گرمی و سودا بكاهد شور كم دارد

همچنان ابری كه آرام

)يوشيج، ديوان، ص469( در فضای غمگسار يك شب خاموش می بارد  

چنين تصاويری از طبيعت در كار همه ي شاعران ديده می شود. به خصوص در شعر كهن و 

در سبك خراسانی، تصاويری از اين دست كه بايد آن را از گونه ای »توصيف خالص« و »وصف 

برای وصف« خواند بسيار مورد توجه سرايندگان بوده است. )شفيعی كدكنی، 317:1378(. اما 

آنچه از طبيعت در شعر نيما منعكس شده است نشان دهنده ی اين است كه نيما در توصيف 
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عينی مناظر و پديده های طبيعی متوقف نشده است. رويكرد نيما به طبيعت رويكرد ويژه ای 

است و او در فرآيند ايجاد ارتباط با طبيعت پيرامون خود به ارتباطی شگرف و عميق با شئی 

دست پيدا كرده است؛ به اين نحو كه او در پديده ها حلول می كند و روح خود را در آنها می دمد. 

اين حالت، پيچيده ترين نوع رابطه ي شاعر با موضوع است.1 در نتيجه ي اين ارتباط توجه شاعر 

از سطح و رويه ی ظاهری طبيعت به درون پديده ها رسوخ می كند و اين امكان برای شاعر 

فراهم می شود كه او طبيعت را از دريچه ي عواطف خود ببيند و از رهگذر تصاويری كه از آن 

ارائه می دهد احساسات و هيجانات خود را منتقل كند. اين گونه است كه طبيعت برای نيما 

تنها در حكم الگوی نقاشی نيست بلكه رابطه ي او با جهان پيرامون بسيار نزديك، عميق و 

توام با احساسات است. نيما با طبيعت پيوند روحی و عاطفی برقرار می كند و به جای توصيف 

دقيق طبيعت بيرونی می كوشد تا آن را به رنگ حال و احساسی و شعور خود درآورد و حالات 

و عواطف و روحيات خود را در آن كشف كند. اين ارتباط درونی و عاطفی تا به حدی است كه 

وصف هايی كه او ارائه می دهد گاه تا مرز يگانگی و آميختگی با طبيعت پيش می رود و به 

استحاله ي شی و شاعر می رسد. نمونه ي زير در اين مورد بسيار دقيق و رساست:

با تنش گرم بيابان دراز

مرده را ماند در گورش تنگ

با دل سوخته ی من ماند

)همان، ص776( به تنم خسته كه می سوزد از هيبت تب   

در تصوير بالا شاعر، شب را به شكل واقعی و عينی ترسيم نكرده است بلكه او از رهگذر 

تصويری از يك پديده ی طبيعی، درون خويش را با دنيای بيرون پيوند زده و با تمسك به آن 

حالات ذاتی خود را بيان می كند. شاعر در اين جا ميان خود و اين محيط بيابانی و گرم و مرده 

نوعی شباهت می يابد كه ناشی از حساسيت و همدلی و تأثر نسبت به اين محيط است. بنابراين 

صفت هايی كه مطرح می شوند صفت های مشترك شاعر و بيابان است. گويی انسان و اين 
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محيط بيابانی هر كدام انعكاس همديگرند.2 در نمونه ي زير نيز طبيعت بيرونی بازتابی از طبيعت 

درونی است و توصيف دنيای بيرون با دنيای درون شاعر گره می خورد:

هنوز از شب دمی باقی است می خواند در او شبگير

و شب تاب از نهانجايش به ساحل می زند سوسو

به مانند چراغ من كه سوسو می زند در پنجره ی من

به مانند دل من كه هنوز از حوصله و ز صبر من باقی است در او

)يوشيج، ديوان، ص738( به مانند خيال عشق تلخ من كه می خواند  

چنين تصاويری از طبيعت كه از ارتباط شاعر با جهان طبيعی حكايت دارد و دنيای بيرونی را 

به عنوان آينه ای برای انعكاس روحيات و عواطف درونی شاعر می نماياند تأثر نيما را از مكتب 

رمانتيسم نشان می دهد. در شعر رمانتيك توصيف دقيق طبيعت مهم نيست بلكه سرايندگان 

اين سبك در پی اين هستند كه درك درون گرايانه ای از طبيعت ارائه دهند و تمام پديده های 

طبيعی را با احساس خود همراه و هماهنگ كنند چنانكه جان كيتس از شاعران بزرگ رمانتيسم 

می گويد: »من آن چيزی را توصيف می كنم كه در تخيل من بگذرد«. )فورست، 53:1380( و 

امرسون می گويد: »طبيعت صورت تجسم يافته ي انديشه است و جهان همان رسوبات ذهن 

است« )هيث، 71:1380( بنابراين طبيعت در نظر آنها از آن جهت كه دنيای باطنی آنها را تجسم 

می بخشد حائز اهميت بوده است. يگانگی انسان و طبيعت در شعر و نثر رمانتيك و حتی در 

نقاشی های آن كاملًا عادی و مرسوم بوده است. و در اشعار آنان محيط طبيعی شباهت تامی 

با حالت و وضعيت روح و ذهن فرد پيدا می كند. آنان از اين ويژگی با عبارت حالت منظره وار 
ذهن و روح تعبير می كنند. )فورست، 53:1380( 3

نيما نيز چون شاعران مكتب رمانتيسم به »استحاله ي« شاعر در طبيعت معتقد است. البته او 

در فاصله ي سال های 1299 تا 1309 شمسی به شدت تحت تأثير اين مكتب بود و معروفترين 

شعرهای رمانتيكی خود مثل »قصه ي رنگ پريده خون سرد«، »ای شب« و »افسانه« را در 
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نگرش  بعد  به  از سال 1309  اول شاعری  گذراندن دههی  از  و پس  داد4  ارائه  فاصله  همين 

رمانتيكی را رها كرد اما طبيعت گرايی را تا آخر عمر ادامه داد: نيما از نزديك شدن شاعر به شی 

با اصطلاح »استغراق« و »تخمير« تعبير كرده و در نظريات خود بيش از بيست مرتبه از اين 

مساله سخن گفته است: »بايد بتوانی به جای سنگی نشسته، ادوار گذشته را كه طوفان زمين با 

تو گذرانده به تن حس كنی، بايد بتوانی يك جام شراب شوی كه وقتی افتاد و شكست لرزش 

اينها نباشد هيچ چيز نيست. دانستن سنگی  تا  شكستن را به تن احساس كنی. به تو بگويم 

يك سنگ كافی نيست مثل دانستن معنی يك شعر است. گاه بايد در خود آن قرار گرفت و با 

چشم درون به آن نگاه كرد«. )يوشيج، 109:1385(. او خود را از طبيعت و طبيعت را از خود جدا 

نمی بيند. حتی در جايی می گويد در زير درخت خشكيده ي انجيری آن قدر می نشينم تا پوست 

بر تنم بخشكد و با درخت به يگانگی برسم:

من به زير اين درخت خشك انجير

كه به شاخی عنكبوت منزوی را تار بسته

می نشينم آن قدر روزان شكسته

)يوشيج، ديوان، ص457( كه بخشكد بر تن من پوست  

بديهی است كه اين نگرش ويژه به طبيعت در زبان شعر او نيز اثر می گذارد. چون شاعر 

برای تبيين اين ارتباط ناچار است از قلمرو عادی زبان خارج شود و به عرصه كاربردهای مجازی 

زبان )Configuration language( گام بگذارد. اين ويژگی به خصوص در اشعار نمادين و 

سمبليك نيما كه محل تظاهر و تجلی گسترده تر طبيعت است چشمگيرتر و ملموس تر است 

و بسامد هنجار گريزی و آشنايی زدايی در تصاوير اين نوع اشعار بالاتر است چون در اشعار 

به درك درون  را  بيرونی جای خود  اشعار رمانتيك ها توصيف طبيعت  نيما همانند  سمبليك 

گرايانه ي طبيعت و همدلی با آن می دهد. بنابراين شاعر در جريان فرافكنی )Projection( به 

طور فزاينده ای حالات، خصوصيات و احساسات خود را به طبيعت نسبت می دهد. از همين 
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رهگذر است كه از لحاظ زبانی اشعار او به قطب استعاری نزديك می شود و صنعت »تشخيص« 

به عنوان برجسته ترين و چشمگيرترين كار نيما مورد توجه او قرار می گيرد. زيرا »اين صناعت 

به سهولت زمينه را برای انتقال شخصيت و احساس شاعر در شی فراهم می سازد و مرز ميان 

انسان و شی را از بين می برد و راه اتحاد ميان انسان و شی در استعاره هموارتر از تشبيه است«. 

)فتوحی، 155:1386(

طبيعتی كه نيما ترسيم می كند طبيعتی سرشار هوش و حساسيت و سراپا گوش و شنود 

است. همه چيز در اطراف نيما زنده و گوياست تا جايی كه می توان گفت برخورد شاعر با محيط 

با دنيای اطرافش شباهت دارد زيرا در عهد كار كرد.  انسان نخستين  به برخورد اسطوره ای 

اسطوره ها نيز بشر نخستين از طبيعت شناختی احساسی داشت و در سيستم فكری او همه ي 

عناصر و پديده های طبيعی دارای شعور، شخصيت و احساس و روح بودند. )بهار، 222:1376( 

نيما با استفاده از صنعت تشخيص در قلمرو تخيل كه زمينه ي اصلی بسياری از شعرهای او را 

تشكيل می دهد به همه ي اجزاء و عناصر طبيعی اطراف خود جان و حياتی انسانی می بخشد و 

آنها را به رنگ حال و احساس و عاطفه ي خود درمی آورد. او خود اين حالت را چه زيبا توصيف 

كرده است:

جوی می گويد و مه خندان است

و او به مـيل دل مـن می خنـدد

به خرابی كه بر آن تـپه بجـاست

)يوشيج، ديوان، ص157( جغد هم با من می پيوندد    

او اصول و مقررات زبان را در هم می شكند و در عرصه ی آزاد تخيل با نسبت دادن حالات و 

ويژگی های انسانی به پديده ها و موجودات طبيعی به خلق تصاويری زيبا نائل می شود. در نگاه 

نيما، زمستان دلسرد است )ص465(، تابستان از خنده های گرم هلاك می شود )ص453(، روز 

نو با آمدنش بر ساحت جين جوانی انسان، خط ديگری ترسيم می كند )ص451(، صبح سراسيمه 
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راه دهشت فزای بيابان را طی می كند )ص443(، گل سفيد در خلوت شب افسانه می گويد 

)صص416-415(، صبح با وقار از راه می رسد )ص401(، زمين بر سينه ی خود چاك می زند 

)ص339(، گردون، غم فزا می گريد )ص370(، سيل و باران از كمين گاهشان بيرون جستند 

)ص336(، شب تيرگی اش را خاموش و بی همهمه روی چمن ها پخش می كند )ص363(، 

افرا پريشان است )ص653(، سپرهای فرو بر خاك حكايات غمناك دارند )ص621(.

تركيبات وصفی زير نيز حاصل تجربه های ناب شاعرانه است و از وحدت و يگانگی شاعر 

با طبيعت حكايت دارد:

ساحل خاموش )669(، صبح تا زنده، صبح ديرسفر )666(، آوای طناز )632(، شب دلتنگ 

)668(، طوفان غران )391(، كوه های غمناك )462(، او جای جوان )660(، قايق دلتنگ )764(، 

فريبناك )764(،  آفتاب سمج )226(، خاك  ماه سرد و غمگين )487(،  عالم دلخسته )727(، 

سهمگين دريده ی موج عبوس )417( و شعاع ناتوان )372(، شبان مشوش )414(، شب محيل 

)505(، شبان كورباطن )638(، صبح چست و چالات )426(، جوی خموش )490(.

نيما به استغراق در طبيعت و هم بستگی و هم سويی و هم جوشی انسان با پديده ها و 

او همچون ديگر شاعران مكتب رمانتيسم  عناصر طبيعی قائل بوده است. در دستگاه فكری 

انسان و طبيعت قابل تفكيك از هم نيستند و در مقابل هم قرار ندارند بلكه نيمه »در پی آن 

است كه هم انسان به شيوه ای انسانی به طبيعت بنگرد و هم طبيعت به شيوه ای انسانی به 

انسان مربوط شود.« )مختاری، 190:1379( رويكرد »انسان گرايانه ي« او به طبيعت باطنی او 

پيوند می دهد. او با قدرت سحرانگيز خيال در پديده ها حلول می كند و جهان را با تأثر از 

حالات درونی خود ترسيم می كند. در چنين مواردی هر يك از پديده ها طبيعی به صورتی 

نمادين يكی از حالات و عواطف شاعر را تجسم می بخشند. شايد در اين ميان، پرندگان بيش از 

ديگر پديده ها با دنيای شاعر و ابعاد مختلف روحی او مرتبط شده باشند. پرندگان كه جلوه های 

گسترده و متنوعی نيز در ديوان نيما دارند در عرصه ی شعر او را با صفات و ويژگی های انسانی 
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حاضر می شوند و با ايجاد ارتباط با يكی از زوايا و دقايق روحی شاعر هر كدام عينيت بخشيدن 

به يكی از جنبه های شخصيتی نيما را به صورتی سمبليك برعهده می گيرند.

چنانكه دكتر پورنامداريان با بررسی اين تصاوير به چنين برداشت عامی می رسد: »مرغ ها 

در شعر نيما تمثل عواطف و ابعاد روحی و تشخيص او هستند، آينه هايی هستند كه جنبه های 

باطنی و پنهان شخصيت او را آشكار می كنند غراب رمز تنهايی و جلوه های نحوست او در 

ارائه يك نمونه ي عينی،  برای  )پورنامداريان، 1381: 124-125(  چشم مخالفان، مرغ غم..« 

توصيفی را كه شاعر از آقاتوكا ارائه می دهد می آوريم ببينيد اين پرنده با كوشش بی وقفه اش 

آيا نمی تواند تصويری از خود نيما باشد كه با تلاش مداوم و تحسين برانگيزش بی توقع و 

بدون اينكه از كسی قدر و احترام ببيند در راه خود با ايمانی كه در اعماق وجودش ريشه دوانده 

است می كوشد:

و مـردی در درون پنـجره آواش با تـوكا سخن می گفت:

به آن شـيوه كه در مـيل تـو آن بـود

پـی ات بگرفته نوخيـزان به راه دور می خـوانند

برانـدازه كـه می دانند

به جـا در بسـتر خارت

كه بر امـيد تر دامـن گل روز بهـارانی

فسـرده غنـچه ای حتی نخـواهی ديد و اين دانی

)يوشيج، ديوان، 655( به دل ای خسته آيا هست هنـوزت رغبت خواندن 

نيما به گونه ای انسانی به طبيعت می نگرد و صفات گوهری انسان را به موجودات و عناصر 

طبيعی ميبخشد چون »در نگاه نيما طبيعت و انسان از هم تفكيك ناشدنی است، او طبيعت را 

از درون انسان می بيند و انسان را در طبيعت می يابد«. )مختاری، 760:1379( از نظر نيما هيچ 
چيز اين طبيعت از انسان جدا نيست اگر در نگاه نيما آب، ملول و آشفته است )ص 713( و جدار 
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دنده های نی در حال تركيدن هستند )ص760( اگر خاك رنگ رخ باخته )ص776( و مهتاب 
نيز كدرتر از راهی سرد و خاموش است )ص726(. اين حزن و اندوه درونی خود نيماست كه 
زيبايی ها و جذابيت های طبيعت را دردآور نشان می دهد. اما طبيعت و نمادهای برگرفته از آن 
تنها بازتاب غم ها و ناراحتی ها و تنهايی ها نيستند چون نيما تمام وجودش را يكسره تسليم غم 
و ناراحتی نكرده است بلكه او همواره شور و شوق و اميد را در خود زنده نگه داشته است. »زبان 
طبيعت زبان آدمی است« )مختاری، 201:1379(. بنابراين آنگاه كه شاعر اميدوارانه روز رهايی 
مردم را انتظار می كشد دريا رنگ احساس شاعر را می پذيرد و هيبت امواج متلاطمش، طلوع 
پيروزی را بشارت می دهند )ص709( و آنگاه كه او اميد به تحول و انقلابی راستين را در دل 
دارد آسمان نيز در پيوندی عميق با جان شاعر تصويری از رؤيای طوفان را در ذهن می پروراند 
)ص702( و اگر »ماخ اولا« با جوش و خروش به سوی »مقصد معلوم« می تازد به اين خاطر 
است كه خود نيما دارای چنين روحيه ای است )ص706( و زمانی كه شاعر در فضای فروبسته ي 
سركوب و استبداد به انقلابی بنيادين و تحولی فراگير و اساسی می انديشد درخت ارغوان خشك 

نيز با به گل نشستن در پاييزی وحشتناك اين اميد شاعر را به نمايش می گذارد:
در چنين وحشت نما پاييز 

كارغوان از بيم هرگز گل نياوردن
در فراق رفته ي اميدهايش خسته می ماند

می شكافد او بهار خنده ی اميد را ز اميد
)يوشيج، ديوان، ص638( وندر او گل می دواند   

u نتيجه
نيما شيفته ي طبيعت است. نگاه موشكاف او كه زوايای مختلفی هستی را می پيمايد زندگی و 
حيات را در سرتاسر آن احساس می كند. اين گونه است كه تمام پديده های طبيعی در عرصه ی 
اشعار او صفات گوهری انسان را می پذيرند و به صورت موجودی زنده و دارای شعور و آگاهی 
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توصيف می شوند. او انسان را جزئی از طبيعت می داند و به طبيعت نيز به شيوه ای انسانی 
می نگرد. اين رويكرد انسان گرايانه به جهان پيرامون، به تمامی عناصر و مظاهر هستی، كيفيتی 
خاص می بخشد كه بتواند به گونه ای اسرارآميز حالات انسانی را بپذيرند. احساس وجود زندگی 
در پديده های طبيعی كه به راستی در نظر نيما يك حقيقت است صنعت آنيميسم يا تشخيص را 
كه زنده ترين گونه های صور خيال است صورت غالب تصوير در شعر او قرار می دهد. نيما كه به 
اتحاد ميان انسان و طبيعت قائل است با شخصيت بخشيدن به پديده های طبيعی و با برقرار كردن 
پيوند عاطفی و احساسی با طبيعت از سويی حالات و عواطف و هيجانات مكتوم خود را در عناصر 
بيرونی عينيت می بخشد و از ديگر سو به جهان بينی خاص خود كه مبتنی بر اتحاد و يگانگی 

ميان انسان و طبيعت است پای می فشارد.

u پانوشت ها
در فرآيند حلول »ذات شاعر با موضوع به وحدت تمام می رسند، »من« و شی در هم ذوب 
می شوند و ذات شاعر به هيأت شی درمی آيد. اين حالت پيچيده ترين نوع رابطه ي شاعر با 

موضوع است. )رك: فتوحی، 74:1386(
برای تفسير بيشتر اين شعر )رك: حميديان، 1383: صص293-290، پورنامداريان، 1381: 

372-368 و هم چنين حقوقی، 1378: 544-545(.
خصلت ها و ويژگی های مكتب رمانتيسم در »افسانه«ی نيما بسيار برجسته است تا جايی 
كه دكتر شفيعی اين شعر را به عنوان مانيفست شعرای رمانتيك معرفی می كند )رك: شفيعی 

كدكنی، 50:1383(.
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